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معلمی را 
دراماتیزه 

کرده و آن را به 
بازیگری و هنر 

نمایش گره 
زده بود

»معلمی« در میزانسن سینما
تصویر معلم در فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی چگونه به نمایش گذاشته می‌شود؟

درباره معلم خاطره‌ساز تلویزیون 

اخبار

آموزگاری که زمزمه محبت بود

غ  »معلمـــی« به‌مثابـــه یـــک حرفـــه، فـــار
از ســـویه‌های آموزشـــی، حائـــز قابلیـــت 
نمایشـــی هم هســـت و همواره در جهان 
سینما و ژانرهای گوناگونِ آن، دراماتیزه و 
بازنمایی شـــده است. موقعیت دراماتیک 
معلمـــی بـــه ماهیـــت شـــغلی آن نیـــز باز 
می‌گردد که همـــواره در ارتباط با دیگرانی 
و در  اســـت  نام‌شـــان دانش‌آمـــوز  کـــه 
لوکیشنی به اســـم کلاس و مدرسه تعریف 
شـــده و به همین دلیل به قصه و داستان 
راه می‌دهـــد، چنان‌که می‌توان بســـیاری 
از مفاهیـــم، موقعیت‌هـــا و تجربه‌هـــای 
درون  در  را  انســـان  عاطفـــی  و  حســـی 
مناســـبات ایـــن حرفـــه ردیابـــی و روایت 
کـــرد. ایـــن روایت‌هـــا فقط در ســـینمای 
داســـتانی و رئالیستی یا ســـینمای مستند 
رخ نمی‌دهـــد بلکـــه صنعـــت پویانمایـــی 
و ســـینمای انیمیشـــن یـــا نمایش‌هـــای 
عروســـکی هم بســـیاری از قصه‌های خود 
را با مدرســـه و کلاس و معلم گره می‌زنند. 
نمونـــه بارزش در ســـینمای ایـــران، فیلم 
»شـــهر موش‌ها« به کارگردانی ســـینمایی 
محمد علی طالبی و کارگردانی عروسکی 
مرضیـــه برومند اســـت کـــه از دل برنامه 
تلویزیونـــی »مدرســـه موش‌هـــا« بیـــرون 
آمد. از ســـوی دیگر قســـمت‌های زیادی از 
مجموعـــه تلویزیونی »قصه‌هـــای مجید« 
هـــم تجربه‌هـــای دوران مدرســـه مجیـــد 
و خاطـــرات تلخ‌وشـــیرینی بـــود کـــه او از 
ارتبـــاط بـــا معلم‌هایـــش پیـــدا می‌کـــرد. 
چند ســـالی قبل‌تـــر از ســـاخت قصه‌های 
مجیـــد، مجموعـــه دیگری هـــم گل کرده 
بـــود؛ حتی هنـــوز خیلی‌ها اکبـــر عبدی را 
با برنامه »بازم مدرســـه‌ام دیر شـــد« به یاد 

می‌آورند که تمام قصه‌اش حول مدرســـه 
و رخدادهـــای آن می‌چرخـــد و در کنـــار 
معلم، مرشـــد و بچه مرشـــد هـــم به‌مثابه 
شـــمایلی ســـنتی از معلـــم و مکتب‌های 
قدیـــم را صورت‌بنـــدی می‌کنـــد. امـــا اگر 
در یـــک خوانـــش تاریخـــی بخواهیـــم به 
بازنمایـــی تصویر معلم در ســـینمای ایران 
بپردازیـــم بایـــد آن را با گـــزاره »وحدت در 

عین کثـــرت« توضیـــح دهیم.
 بـــه ایـــن معنـــا کـــه گرچـــه معلمـــی یک 
موقعیـــت یـــا هویـــت حرفـــه‌ای واحـــدی 
اســـت اما تصویـــر معلم در ســـینما متکثر 
اســـت و بـــه اقتضای قصه، دچـــار قبض و 
بسط دراماتیک شـــده است. تصویری که 
از معلم قهرمان تا ضـــد قهرمان، از معلم 
ســـخت‌گیر تـــا معلـــم دلســـوز و از معلم 
مبـــارز و انقلابـــی تـــا معلـــم محافظـــه‌کار 
و ترســـو و مؤلفه‌هـــای دیگـــر از معلمی را 
شـــامل می‌شـــود. در برخـــی از فیلم‌هـــا 
معلـــم در شـــمایلی کلیشـــه‌ای بـــه تصویر 
کشـــیده شـــده و در برخی از آنها معلم را 
در کســـوت یک نقش شـــخصیت‌پردازانه 
می‌بینیـــم، شـــخصیت‌های محـــوری کـــه 
کلیت درام بر دوش آنها اســـتوار اســـت. 

اگـــر از منظر ژانری بخواهیـــم به بازنمایی 
کاراکتـــر معلـــم نـــگاه کنیـــم، می‌توانیـــم 
طیف‌هـــای متنوعـــی از تـــراژدی تا کمدی 
را در نســـبت بـــا موقعیت معلمـــی به یاد 
آوریم، مثلاً از فیلم »رگبار« بهرام بیضایی 
به‎عنـــوان یـــک درام مبتنی‌بر شـــخصیت 
یک معلـــم تا فیلـــم »ورود آقایان ممنوع« 
به کارگردانـــی رامبد جـــوان به‌عنوان یک 

کمدی اشـــاره کنیم.
 اشـــاره‌ای کـــه در یـــک قیـــاس بیـــن دو 
حکمتـــی  آقـــای  یعنـــی  معلـــم  کاراکتـــر 
)پرویـــز فنـــی‌زاده( و آقـــای جبلـــی )رضـــا 
عطـــاران( نســـبت ژانر و شـــمایل معلم را 
روشـــن می‌کنـــد. بســـیاری از فیلم‌هـــای 
مدرســـه‌محور، قصـــه خـــود را بـــر محـــور 
رابطـــه معلـــم و شـــاگردی بنـــا و تعریـــف 
می‌کننـــد. ســـینمای پوران درخشـــنده را 
می‌توان مصداقی از این رویکرد دانســـت. 
او به واســـطه توجه به ســـینمای تربیتی، 
بیش از بقیـــه به معلم و نقـــش و جایگاه 
آن توجـــه کـــرده اســـت. در ایـــن جنس 
از فیلم‌هـــا، درخشـــنده رابطـــه متقابـــل 
معلـــم و شـــاگرد و تأثیـــر مثبتـــی را که بر 
بهبـــود مســـائل کـــودکان دارد بـــه تصویر 

در حافظـــه تاریخـــی مـــا، نـــام معلمانـــی 
ماندگار شـــده کـــه فقـــط معلـــم نبودند، 
عاشـــق بودنـــد و درس عاشـــقی می‌دادند 
تا عشـــق ورزیدن را یاد دهند. از عشـــق به 
آگاهی تا مهـــارت زندگی. در عرصه نمایش 
و تصویـــر، از تئاتر و ســـینما تـــا تلویزیون، 
شـــمایل معلمانی ترسیم شـــده که برخی 
از آنهـــا در ذهن‌هـــا باقـــی مانده‌انـــد مثل 
پرویـــز فنـــی‌زاده در نقش معلـــم در فیلم 
»رگبـــار« بـــه کارگردانـــی بهـــرام بیضایی تا 
علی نصیریان در فیلم »جاده‌های ســـرد« 
اثر مسعود جعفری جوزانی. آنها بازیگرانی 
بودنـــد که در نقـــش معلم ظاهر شـــدند، 
امـــا خودشـــان معلـــم نبوده‌انـــد. گرچـــه 
می‌تـــوان برخـــی از آنهـــا را معلـــم ســـینما 
دانســـت که درس هنر می‌دادنـــد. در این 
میـــان شـــاید مهم‌تریـــن چهـــره‌ای که او 
را هـــم در قامـــت خـــودش و هـــم در قاب 
تصویـــر بـــه عنـــوان معلـــم می‌شناســـیم 
»سیدحســـن نیّـــرزاده نـــوری« باشـــد کـــه 
مزیـــت خـــاص دبســـتان علـــوی بـــود اما 
عامه با او در قاب تلویزیون آشـــنا شـــدند. 

در ســـال‌های اول بعـــد از پیـــروزی انقلاب 
۵۷ کلاس درس او بـــا نـــام »طرحـــی نـــو 
دراندازیم« در برنامه »بر و بچه‌های پشـــت 
پنجره« شـــبکه یک ســـیما پخش می‌شد و 
دوستداران بســـیاری داشت؛ برنامه‌ای که 
مخاطبان باسواد و بزرگسال را هم شیفته 
خود کـــرده بـــود. پـــدرش، غلامحســـین 
نیـــرزاده ســـردبیر روزنامـــه غربـــال بـــود و 
خـــودش در ســـال ۱۳۳۲ آمـــوزگاری را آغاز 
کـــرد و پـــس از آشـــنایی بـــا ســـید جعفـــر 

بهشتی شـــیرازی و کرباسچیان )مشهور به 
علامه( در مدارس نیکان و علوی مشغول 
تدریس شـــد. نیرزاده که پس از مشاهده 
ســـختگیری‌های آموزگاران تصمیم گرفته 
بـــود معلم شـــود، همـــواره با صـــدای گرم 
و نـــگاه مهربـــان در کلاس حاضر می‌شـــد 
و بـــا اســـتفاده از مهارت‌هـــای بازیگـــری 
تدریـــس می‌کرد. او پـــس از مطالعه روش 
باغچه‌بـــان، روشـــی نویـــن بـــرای تدریس 
الفبـــا ابداع کـــرد. نیّـــرزاده در برنامه »بر و 

می‌کشـــد. از جملـــه می‌تـــوان بـــه فیلـــم 
»رابطـــه« اشـــاره کرد کـــه در آن به شـــکل 
گرفتـــن رابطـــه بیـــن معلـــمِ مدرســـه بـــا 
پســـرکی گنگ می‌پردازد کـــه آرزوی حرف 
زدن دارد. در واقع کیفیـــت این رابطه که 
بـــه واســـطه نوع حضـــور و برخـــورد معلم 
ویژه می‌شـــود، باعث جاری شـــدن اولین 
کلمات نامفهوم بر زبان پســـرک می‌شود.
 »عبـــور از غبـــار« دومیـــن فیلـــم پـــوران 
درخشـــنده اســـت کـــه بـــه رابطـــه یـــک 
معلم مدرســـه با شـــاگردش در روستایی 
دورافتـــاده می‌پـــردازد، این بار مســـائل و 
مشـــکلات خاص ایـــن معلم بـــه گونه‌ای 
پررنـــگ در تعامل با کارش قـــرار می‌گیرد 
و بـــار دراماتیـــک ایـــن رابطـــه پررنگ‌تـــر 
اســـت. »پرنـــده کوچـــک خوشـــبختی« 
فیلمـــی دیگر از پوران درخشـــنده اســـت 
کـــه ایـــن بـــار بـــه رابطه یـــک معلـــم زن 
بـــا شـــاگرد گنگـــش می‌پـــردازد. بـــه این 
ترتیـــب او به نگاه خود نوعی مشـــمولیت 
می‌دهـــد کـــه از محدودیـــت مـــرد و زن 
خارج شده و به مســـأله خاص یک معلم 
و شـــاگرد می‌انجامد. کیومـــرث پوراحمد 
نیـــز بویژه بـــا »قصه‌هـــای مجیـــد« نقش 
مهمـــی در بازنمایـــی معلـــم در ســـینما و 
تلویزیون داشـــته اســـت. او در فیلم‌های 
»شـــرم«، »صبح روز بعد«، »نان و شـــعر« 
و »ســـفرنامه شـــیراز« توجهـــی خاص به 
شـــخصیت معلم و رابطه معلم و شاگردی 
دارد کـــه البتـــه بخشـــی از آن بـــه فضای 

عمومـــی مجموعـــه بـــاز می‌‌گردد.

 معلم‌های ماندگار سینمای ایران
مهم‌تریـــن  ز  ا برخـــی  بخواهیـــم  گـــر  ا
یادهـــا  در  کـــه  ســـینمایی  معلم‌هـــای 
مانده‌انـــد را برشـــماریم، می‌توانیـــم مثلاً 
بـــه  بـــازی »علـــی نصیریـــان« در نقـــش 
آقای موســـوی در فیلم »جاده‌های سرد«  
اشـــاره کنیـــم؛ ســـاخته جعفـــری جوزانی 
کـــه یکی دیگـــر از مهم‌تریـــن کاراکترهای 
معلم اســـت. آقای موســـوی معلـــم پا به 
ســـن گذاشـــته‌ای اســـت که در ســـرمای 
طاقت‌فرســـای روســـتایی گرفتـــار برف و 
یخبندان، بیشـــتر از آنکه با شـــاگردانش 
سر کلاس باشـــد با آنها بیرون از کلاس و 
مدرســـه وقت می‌گذراند و بـــه آنها درس 
زندگـــی می‌دهـــد. »بیـــژن امکانیـــان« در 
فیلم »دبیرســـتان« بویژه بـــرای بچه‌های 
از معلم‌هـــای مانـــدگار  ۶۰، یکـــی  دهـــه 
سینما محســـوب می‌شـــود. امکانیان که 
به‌عنوان جوان اول ســـینمای آن سال‌ها 
و موفقیـــت »گل‌هـــای داودی« )رســـول 
صدرعاملی( حضورش روی پرده سینماها 
می‌توانســـت گیشـــه را تضمیـــن کند، در 
فیلم دبیرســـتان نقش معلـــم قهرمانی را 
بازی می‌کند که برای رهایی شـــاگردانش 

از دام اعتیـــاد آســـتین بـــالا می‌زند و یکی 
از درخشـــان‌ترین ســـکانس‌های معلم و 

شـــاگردی ســـینما را خلـــق می‌کند. 
از  بعـــد  دانش‌آمـــوزان  کـــه  صحنـــه‌ای 
از کلاس،  او  خشـــم ناصـــری و خـــروج 
ســـراغش می‌رونـــد و پاکـــت ســـیگارها و 
فنـــدک‌ و کبریـــت‌ را از جیب‌های‌شـــان 
در می‌آورنـــد و روی زمیـــن می‌اندازنـــد. 
امکانیـــان کـــه در ایـــن لحظـــه خـــودش 
نیز مشـــغول کشـــیدن ســـیگار است، آن 
را خامـــوش می‌کنـــد. اگـــر بخواهیـــم از 
یکـــی از دوست‌داشـــتنی‌ترین معلم‌های 
ســـینمایی نـــام ببریـــم باید به »خســـرو 
شـــکیبایی« در فیلم »رابطه« اشاره کنیم. 
بازی دقیق و هنرمندانه شـــکیبایی و درک 
و تســـلطش بـــه زبـــان اشـــاره در صحبت 
با دانش‌آموزان ناشـــنوا او را در شـــمایلی 
متفـــاوت از معلـــم بـــه ســـینمای ایـــران 
معرفی کرد. »هما روســـتا« در ســـال ۶۶، 
در فیلـــم »پرنـــده کوچک خوشـــبختی«، 
یـــک نقش‌آفرینی خیره‌کننـــده دارد؛ یک 
معلم ابتدایی البته با دانش روانشناســـی 
که در مدرســـه کودکان استثنایی مشغول 
به کار می‌شـــود و ماحصل تربیت رفتاری 
بیش‌فعـــال،  دانش‌آمـــوز  یـــک  روی  او 
بـــه مراتبـــی از فـــداکاری و جنـــون ختـــم 
می‌شـــود که مخاطـــب را تحت‌تأثیـــر قرار 

می‌دهـــد. 
»حســـین سرشـــار« در ســـال ۶۸، یکی از 
بهترین بازی‌های کارنامـــه‌اش را در فیلم 
فانتـــزی‌ »ای ایران« به ثبت رســـاند. آقای 

ســـرودی کـــه هم‌زمـــان تـــاش می‌کـــرد 
تـــا شـــاگردانش را از آن حالـــت رخـــوت 
همیشـــگی نجات داده و آنهـــا را خلاق بار 
بیـــاورد، در همین حال بـــود که او موانعی 
چـــون مکوندی را ســـد راه خـــود می‌دید 
تـــا وجـــه مبـــارزه بـــازی او نیـــز به‌عنـــوان 
یکـــی از شـــاخصه‌های یک معلـــم فداکار 
در ایـــن فیلـــمِ ناصـــر تقوایـــی، نظـــر هـــر 
مخاطبـــی را به خود جلب کند. »شـــهاب 
حســـینی« در فیلـــم »فروشـــنده« اصغـــر 
فرهـــادی در قامـــت معلـــم دبیرســـتان و 
بازیگـــر تئاتـــر ظاهـــر می‌شـــود. امـــا آنچه 
جزو نشانه‌شناســـی رفتـــاری او می‌بینیم، 
روحیـــه معلمی و آرام او‌ســـت که ســـبب 
می‌شـــود تا وی در مواجهه با سخت‌ترین 
تصمیم‌ها، به‌مانند یک انســـان فرهنگی 
و متعهـــد رفتـــار کنـــد. قطعـــاً نقش‌های 
معلم مهم دیگری هم در ســـینمای ایران 
وجـــود دارد کـــه در این یادداشـــت به آنها 
اشـــاره‌ای نکردیم، اما همیـــن چند نمونه 
هم نشـــان می‌دهد که بـــا تصویر متنوعی 
از شـــمایل معلم در سینمای ایران مواجه 
هستیم که هر کدام ســـویه خاصی از این 
حرفه و موقعیـــت را بازنمایـــی می‌کنند.

بچه‌های پشـــت پنجره« لباس روســـتایی 
به تـــن می‌کرد و با دو تکـــه چوب و تکه‌ای 
گچ شـــورمندانه می‌کوشید خط قرمزهای 
سرسخت آموزشی آن زمان را بشکند و در 
غ از ســـختگیری‌های  فضایـــی جدید و فار
مرســـوم به کودکان ابتدایی الفبا بیاموزد. 
زنده‌یاد نیـــرزاده در بخش‌هـــای مختلفی 
از برنامـــه، بـــه شـــعرخوانی از شـــاعران 
کلاســـیک و بـــزرگان ادب فارســـی اقـــدام 
و آثـــار آنهـــا را با همـــان لحن نقالـــی اجرا 
می‌کرد؛ موضوعی کـــه هم برای مخاطبان 
بزرگســـال دیدنـــی و شـــنیدنی بـــود و هم 
برای مخاطـــب کودک و نوجـــوان خالی از 
لطف نبـــوده و مایـــه پیوند بیشـــتر آنها با 

گنجینه ادب فارســـی می‌شـــد.
نکته دیگـــر، حضـــور خـــود دانش‌آموزان 
کـــه  فضایـــی  بـــود.  برنامـــه  فضـــای  در 
بـــه نمایـــش  نیـــز  را  آنهـــا  واکنش‌هـــای 
می‌گذاشـــت و سبب می‌شـــد تا مخاطبی 
کـــه در خانه ناظر قـــاب تلویزیون اســـت 
نیـــز با آنهـــا همراه شـــود و خـــود را جزوی 

از آنهـــا بداند.
ســـید حســـن نیّـــر‌زاده در واقـــع شـــیوه 
نمایشـــی را برای تدریـــس انتخاب کرده و 
معلمی راوی بود. او معلمی را در کســـوت 
یـــک قصه‌گـــو بازنمایی می‌کـــرد که درس 
را در بســـتر یـــک موقعیت نمایشـــی ارائه 
می‌دهـــد. از ایـــن حیـــث می‌تـــوان گفت 
نیـــرزاده معلمی را دراماتیزه کـــرده و آن را 
بـــه بازیگری و هنـــر نمایش گـــره زده بود. 
هـــر بـــار شـــخصیت‌هایی نظیـــر کدخـــدا 
شـــعبانعلی، اکبـــر آقـــا، آقاکمـــال و... را 
خلـــق و خودش هـــم یک تنه آنهـــا را اجرا 
می‌کـــرد. لبـــاس‌ و گـــچ و تخته‌پاک‌کـــن 
و مقـــداری شـــعر و موســـیقی و دو تکـــه 
چـــوب، ابـــزار تدریس و هنرنمایـــی او بود 

که با برهم زدن‌شـــان به صـــورت ریتمیک 
و ملودیـــک، از دانش‌آموزان می‌پرســـید: 
»خوشـــگل بگو! قشـــنگ بگو! کـــه این با 
این چـــی می‌شـــه؟!« )هنـــگام خواندن و 
پرســـش آوازگونـــه‌اش نیز مثـــاً دو حرف 
بـــه هم چســـبیده »ب« و »الف« را نشـــان 
می‌داد(. آن‌وقـــت، دانش‌آموزان، هم‌صدا 
و هم‌آهنـــگ جـــواب می‌دادنـــد: »بـــا با با 
می‌شـــه...« هـــر جلســـه را هـــم بـــا گفتن 
این ســـخن ســـعدی در گلســـتان )بدون 
توقف بـــر کلمه عمر یا بر زبـــان آوردن آن( 
بـــه پایان می‌رســـاند کـــه »مجلـــس تمام 
گشـــت و به آخـــر رســـید... مـــا همچنان 
در اول وصـــف تـــو مانده‌ایـــم.« بـــه خاطر 
آوردن او در روز معلـــم فقـــط یـــک تداعی 
نوســـتالژیک نیســـت بلکه می‌تواند به یاد 
آوردن یک اســـتراتژی درســـت و اثربخش 
در شـــیوه معلمـــی باشـــد. چوپ‌هـــای در 
دســـت او می‌توانســـت مثـــل بســـیاری از 
معلمـــان و ناظمـــان، ترکـــه‌ای باشـــد که 
بچه‌هـــا را بـــا آن فلـــک می‌کردنـــد امـــا در 
دســـت‌های او بـــه ابـــزاری بـــرای آموختن 
بدل شـــدند. او با آواز و نمایش، الفبا را به 
کـــودکان می‌آموخت تـــا با مهـــر و لطافت 
تدریس کند نـــه تنبیه و حقـــارت. آن هم 
در زمانـــه‌ای کـــه می‌گفتند »چـــوب معلم 

گله/ هر کـــی نخـــوره خله.« 
حســـن نیرزاده بـــه واســـطه کاراکترهایی 
کـــه خـــودش طراحـــی و اجـــرا می‌کـــرد 
بـــه »کدخـــدا« و »عمـــو زنجیربـــاف« هم 
معـــروف بـــود اما نـــه کســـی را زنجیر کرد 
و نـــه بـــرای کســـی کدخدایـــی تا شـــیوه 
معلمـــی‌اش مصداق این شـــعر شـــود که: 
»درس معلـــم ار بـــود زمزمـــه محبتـــی... 
 جمعه به مکتـــب آوَردَ طفـــل گریز‌پای را«

 یادش گرامی باد.
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رضا عطاران در نقش معلم  در نمایی از فیلم »ورود آقایان ممنوع«مجید مجیدی در نقش معلم  در نمایی از فیلم »شنا در زمستان«

نمایش »قضیـــه تفنگ چخوف« 
نوشـــته احســـان بدخشـــان و 
کارگردانی اشـــکان پیـــر دل زنده 
از ۱۵ اردیبهشـــت ســـاعت۲۰ در 
ســـالن هما روی صحنه می‌رود. 
تهیه‌کننـــده ایـــن نمایـــش کـــه 
اثـــری از گـــروه دارمـــا اســـت، 
ریحانـــه راد و مشـــاور پـــروژه و 
ســـرمایه‌گذار صهبـــا خلد برین 
هســـتند. بازیگران این نمایش 
صحنـــه  بـــه  ورود  ترتیـــب  بـــه 
عبارتند از محمـــد علی الحمد، 
مریـــم  براتـــی،  علـــی  محمـــد 
بصیری‌فـــر، احمـــد صمیمـــی، 

ســـعید زارعی، شـــیده غفاریـــان، یگانه منصوری، حســـام زرنوشـــه، ســـارا 
عزیزی و ســـارا موســـوی. در داســـتان این نمایش، ۹ نفر از مشاهیر بزرگ 
جهـــان بـــرای اولین بـــار در دنیـــای پـــس از مرگ با هـــم وارد مســـابقه‌ای 

می‌شـــوند. /ایســـنا

 فیلم »آب مطهر« که نویسندگی 
آن بـــر عهده اســـماعیل رمضانی 
را  آن  تهیه‌کنندگـــی  و  بـــوده 
مرضیـــه بنی‌علی بر عهـــده دارد، 
در تاریخ ۱۲ اردیبهشـــت ســـاعت 
آزاد ســـینمایی  آکادمـــی  ۱۴ در 
اکـــران می‌شـــود.  آوا  فرهنـــگ 
یوســـفعلی دریـــادل و محبـــوب 
شـــکرزاده بازیگـــران اصلـــی این 
فیلم هستند.در خلاصه داستان 
»آب مطهـــر« آمده اســـت: کریم، 
غسال پیر روستا، در حالی از دنیا 
مـــی‌رود کـــه هم‌زمان در روســـتا 
مراســـم عروســـی برپاست./مهر

به مناســـبت ســـالگرد درگذشت 
محمدرضـــا لطفـــی آهنگســـاز و 
نوازنـــده فقید تـــار، از جدیدترین 
دیوارنگاره میدان جهاد رونمایی 
ح محمدرضا  شـــد. در ایـــن طـــر
تـــار  نواختـــن  حـــال  در  لطفـــی 
اســـت و در کنـــارش شـــاعرانی 
چون حافظ، ســـعدی، هوشـــنگ 
ابتهاج و شـــهریار دیده می‌شوند 
که این آهنگســـاز و نوازنده فقید 
بســـیار از اشـــعار آنهـــا در آثارش 
اســـتفاده می‌کـــرد. در توضیـــح 
ایـــن دیوارنـــگاره آمـــده اســـت: 
»بـــی تـــو آری غزل ســـایه نـــدارد 

لطفی...«ایـــن دیوارنـــگاره محصول خانه طراحان انقلاب اســـامی اســـت و 
برخـــی عوامـــل آن عبارتند از ایده‌پـــرداز: مصطفـــی کفایی، تصویرســـاز: آیلار 
قاســـمی، طراح گرافیک: محســـن کربلایـــی‌زاده، طراح نوشـــتار: علی خلج.

‌»قضیه تفنگ چخوف«
برای سومین بار به صحنه می‌رود

‌»آب مطهر« 
به اکران می‌رسد

‌محمدرضا لطفی 
به میدان جهاد رسید


